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 پنهان کردن کبوتران
 از چشم خان نایب

محمــد بلوری/آنچه  گذشــت: به خاطر ســقوط یــک هواپیمای نظامــی که با 
دســته ای از کبوتران برخورد کرده بود. پرواز کبوتــر در تهران ممنوع و محاکمه 
کبوتربــازان در دادگاه نظامــی آغــاز شــد و دارنــدگان کبوتــر ملزم به نوشــتن 
توبه نامه شدند. مأموران کشــتار، کبوتران متعلق به اصغرسیاه ر ا سربریدند و 
دو کبوتر خواهرش را هم که به نشــانه تیرباران دو پســر دانشجویش نگه داشته 

بود کشتند. زنی که از مرگ دو پسرش حالت جنون پیدا کرده بود...
٭٭٭

سیاهی شب، پشت شیشه های دکان کبابی نشسته بود. اصغر سیاه با چهره ای 
غم زده از کبابی بیرون آمد. دلتنگی غریبانه ای سینه اش را می فشرد و بی قرارش 
می کرد. دلش می خواســت کینــه ای را که در وجودش طوفان به پــا کرده بود، با 
شکستن و دریدن چیزی فرو بنشاند. مشت به دیوار بکوبد، با سنگ، شیشه های 
پنجره هــا را بشــکند، یــا حتــی بــا کارد ســاخی، ســینه رهگــذری را بــدرد تا دل 
بی قــرارش آرام بگیرد. باد خنکی صورت تبدارش را نوازش می کرد. به خانه ای 
بر می گشــت کــه در انــزوای چهــار دیــواری اش موریانه هــای خیــال، روحش را 

می جویدند، صدایی از تاریکی پشت سرش شنید: - اصغری وایسا کارت دارم.
ســربرگرداند و نگاه تیــزش، دل تاریک ها را دراند. رضا ســالکی، شــاگر حاجی 
سرگذر غربتی ها را شناخت. صورت یرقانی خواجه وارش خیس عرق شده بود و 

نفس نفس می زد.- رضا تویی؟
- ها بعله. پیغومی برات دارم اصغر جان، از رجب مکانیک.

اصغر سیاه با کج خلقی پرسید: - چکارم داره؟
- چندتا کفتر از پشــت  آشپزخونه فرودگاه جمع کرده، چه کفترایی! پیغوم داده 

اگه خواستی، مفت چنگت.
پرسید: حالا کجا قایم شون کرده؟

- تو بیشه. یه جایی لب نیزار.
اصغر سیاه فکری کرد و گفت:

- آره می خوام شون، همه شو، بهش بگو فردا غروب می بینمش.
اصغر راه فوران آتشفشان کینه های انباشته در سینه اش را پیدا کرده بود.

٭٭٭
دکان خلــوت شــده بــود. حســن کبابی، کنــار منقل به خاکســتر فــرو مانده 
نشســته بود داشــت چرت می زد. گاه به گاه پلک های خواب زده اش را باز 
می کرد تا ببیند آخرین مشــتری، کــی از دکان بیرون می رود. مردی تنها با 
شــانه های فرو افتاده آرنج هایش را لب میز خوابانده بود و چانه باریکش 
را به کف دســت  هایش می فشرد. به یک کبوتر کاکلی نگاه می کرد که روی 
میــز کز کرده بود و با نوک فرو برده در پرهای ســینه، چشــم هایی غمگین 
داشــت. مرد تنها با سرانگشــت، دانه های گندم را زیر ســینه کبوتر جمع و 

جور کرد و زیر لب گفت:
- تک بزن کاکلی جان، نترس عزیزم، می دونم گشنته، اینورها امنیه و خبرچین 
نیســت. حسن کبابی با لبخند محزونی، مرد تنها را صدا زد: -  آقا مرتضی ببین 
قربونــت، چشــمت بــه در باشــه، نکنه امنیه ها سربرســند. پــاک از نــون خوردن 
می افتم ها! -  چشم حواسم هست. یک لیوان نوشابه را سرکشید و یک پر ریحان 

را در دهان جوید.
کبابی گفت: این زبون بسته رو می سپردی دست یک آشنا، می بردنش یه جای 

دور خاص.
مرد تنها آه کشید و لب ورچید:- چه کنم حسن آقا، عاشقشم به مولا، همین یکی 

برام مونده که به دنیاش نمی دم نمی تونم ازش دل بکنم حسن آقا.
حســن کبابی گفــت: عزیــزم، خــودت عشــقباز هســتی، می دونــی کفتــر پــر 
می خــواد کــه بپره. آســمون امن می خــواد که بــال بزنه. جفتــی می خواد که 
باهــاش عاشــقی کنه. حالا ایــن حیوونی پرهــاش را چیدی، کــردی تو جیب 
رو ســینه ات که چی؟ به خدا اینجوری دق می کنه تلف می شــه ها!؟ گناه داره 
به خدا!حســن کبابی با دیدن چهره نگران مــرد تنها، جا خورد و به طرف در 
ســرچرخاند. اســتوار نایب و گروهبان ســالاری، وارد دکان شــده بودند و لب 

پیشخوان ایستاده بودند. 
ë ادامه در روز پنجشنبه آینده
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 از ســر دختــرم بــردارد. می ترســیدم دختــرم  
به سرنوشــت آرمیتا مبتا شــود، اما تذکر های 
مــن بی نتیجــه بــود و ایــن بــار مــن از دخترم 
خواســتم که دوســتی اش را با آرمیتا کم کند، 
امــا میترا بــه جــای اینکه به حــرف من گوش 
کنــد، از آرمیتا طرفداری کــرد و با بی احترامی 

مقابلم ایستاد.
متهــم ادامــه داد: شــب حادثــه آرمیتــا بــه 
خانه مــان آمد. من از او خواســتم که دســت از 

ســر دخترم بردارد، اما او با بی احترامی به من 
توهین کرد و همین مســأله باعث شد درگیری 
مــن و آرمیتا بالا بگیــرد. آنقدر عصبانی شــده 
بــودم کــه ناگهانــی چاقویــی برداشــتم و با آن 
ضربــه ای بــه شــکم آرمیتــا زدم. بــه او گفتــم 
را  تــو  برنــداری،  دختــرم  ســر  از  دســت  اگــر 
آتــش می زنــم. او هــم در جواب بــه من گفت 

نمی توانی کاری کنی. 
من که خیلی عصبانی شــده بودم با فندک 

به ســراغش رفتــم و مقــداری از موها و بدنش 
را آتش زدم. 

از  فریــاد  و  داد  بــا  دختــرم  میــان  ایــن  در 
همســایه ها کمــک خواســت و در نهایــت مــرا 
گرفتند و آرمیتا را به بیمارستان منتقل کردند. 
قتــل  بــه  را  بــرادرم  بچــه  نمی خواســتم  مــن 
برســانم، امــا از آینــده دختــرم می ترســیدم و 
نگــران او بودم و زمانی که رفتار آرمیتا را دیدم 

از روی عصبانیت این کار را انجام دادم.

گروه حــوادث/  مرد جوانی که ســال ها قبل به خاطر مخالفت 
راننده مسافرکش با مصرف مواد مخدر او را به قتل رسانده و به 
زندان افتاده است پس از 15 سال برای تعیین تکلیف از قضات 

کمک خواست.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 
اردیبهشت سال ۸۵ به دنبال ناپدید شدن راننده 35 ساله یک 
خودرو آغاز شد. پدر وی در توضیح ماجرا گفت: پسرم با ماشین 
مسافرکشی می کرد. او در آخرین تماس با همسرش گفته بود 
2 مســافر را از ترمینال جنوب به قم می برد اما پس از آن دیگر 

از او خبری نشد.
پس از اظهارات این مرد، مأموران تحقیقات شان را آغاز کردند 
تا اینکه یک هفته بعد در حاشیه جاده قم جسد مرد جوان که 
با ضربه های متعدد چاقو کشــته شده بود، کشف شد و به نظر 

می رسید خودرواش به سرقت رفته است.
ردیابــی عامل یــا عامان قتل و ســرقت ادامه داشــت تا اینکه 
پلیس جیرفت اعــام کرد خودروی مقتول در این شهرســتان 
توقیف و راننده آن بازداشت شده است. راننده پس از بازداشت 
و در بازجویــی گفــت: یــک ســال قبــل پســرعمویم ماشــین را 
به صورت امانت در پارکینگ خانه ام گذاشت  و من برای اولین 

بار سوار آن شدم تا دور بزنم که پلیس بازداشتم کرد.
در ادامه، مأموران پســرعموی 22 ســاله او به نام محمــود را در 
تهران بازداشت کردند و وی به قتل صاحب خودرو با همدستی 
دوســتش کاظم اعتراف کرد.پس از آن کاظم هم دســتگیر شد 
و به قتل با انگیزه ســرقت اعتراف کرد اما کاظم قبل از جلســه 
دادگاه بــا پرداخت 3۰۰ میلیون تومان موفق شــد از اولیای دم 

رضایت بگیرد و آزاد شود.
بــه این ترتیــب محمــود محاکمــه و با درخواســت اولیــای دم 
بــه قصاص و 1۵ ســال زندان محکوم شــد. چــون در این میان 
تعــدادی از اولیــای دم اعــام گذشــت کــرده و دختــر قربانــی 
تقاضای قصاص را مطرح کرده و پیگیر اجرای حکم نشده بود 
متهم به زندان رفت و پس از 15 ســال باتکلیفی در نامه ای از 

قضات خواست تا به وضعیت او رسیدگی کنند.
محمود که حالا 3۷ ســال دارد طبق مــاده ۴2۹ قانون مجازات 
اسامی در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 

شد و از خود دفاع کرد.
وی در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات ماجرای قتل در سال ۸5 
گفت: آن روز ماشین را دربست گرفتیم تا بتوانیم براحتی کراک 
بکشــیم امــا در میانه راه هرچــه از راننده خواســتیم تا در جایی 
توقف کند که ما بتوانیم مواد مصرف کنیم قبول نکرد ما هم او 
را کشتیم. بعد از قتل تصمیم گرفتیم هرکدام یک جرم را گردن 
بگیریم تا جرم مان ســبک تر شــود. من قتل را گــردن گرفتم و 
کاظم سرقت را. در دادسرا حرف ما را قبول نکردند و همدستم 
هم از موقعیت استفاده کرد و با پرداخت 3۰۰ میلیون آزاد شد. 
هرچند بعد از محاکمه مشخص شد اصاً قضات او را در قتل 
مجرم تشخیص نداده اند.حالا هم همه اولیای دم غیر از دختر 
مقتول رضایت داده اند. سرپرست دادسرای جنایی نیز چندین 
بار آنها را دعوت کرد تا صحبت کند باز هم قبول نکردند، آنها 
هربار بهانه می گیرند و حاضر هم نیستند در دادگاه پاسخ دهند 

که چه تصمیمی دارند.
من 1۵ ســال از بهترین روزهای زندگــی ام را در زندان گذراندم. 
باور کنید هیچ خصومتی با مقتول نداشتم و تحت تأثیر مصرف 
مواد با او درگیر شدم. من در این سال ها هر شب کابوس اعدام 

می دیدم. حالا از قضات می خواهم کمکم کنند.
پس از اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث /    زن میانســال کــه از رفتــار 
گســتاخانه بــرادرزاده معتــادش خســته شــده 
بود در یک درگیری شــدید او را به قتل رســاند 

و جسدش را به آتش کشید.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 1۹مهر 
امســال دختر جوانی هراســان با پلیس تماس 
گرفــت و از درگیــری خونیــن مــادرش و دختر 
دایــی خــود خبــر داد. به دنبال اعــام این خبر 
مأموران کانتری 1۸1 وردآورد شــهرک شــهید 

باقری،به محل حادثه  اعزام شدند.
بــا حضــور در محل،آنها  در حالــی با بدن 
نیمه جان و خونین دختر 36 ســاله ای داخل 
اتــاق پذیرایــی  مواجــه شــدند کــه عمــه اش 
در چنــد قدمی او ایســتاده بــود و بافاصله با 
کمــک امدادگران اورژانــس و مأموران پلیس 
پیکــر خونیــن و ســوخته دختــر جــوان بــه  نام 
آرمیتا برای درمان به بیمارســتان منتقل شــد 
امــا بــا گذشــت 4۸ ســاعت و با وجــود تاش 
کادر درمــان بیمارســتان  وی به علت شــدت 
جراحــت و ســوختگی تســلیم مرگ شــد. این 
در حالــی بــود کــه عامــل ایــن آتش ســوزی و 
جراحــت مرگبــار، در همان صحنه بازداشــت 

شده بود.

ë گزارش یک جنایت
ســاعت 12 ظهــر  21 مهــر وقتــی مأمــوران 
کانتــری 1۸1 ورودآورد خبــر مــرگ آرمیتا را به 
بازپرس محمد وهابی از شــعبه دوم دادســرای 
امــور جنایــی پایتخت اعــام کردند وی دســتور 

تحقیقات  را در این خصوص  صادر کرد.
در بررســی های صورت گرفته، مشخص شد 
آرمیتــا اعتیــاد به مــواد مخدر داشــته و چند بار 
خانواده اش برای ترک دادن دختر جوان اقدام 
کــرده، اما هر بار مدتی بعــد از ترک او دوباره به 

سراغ مواد مخدر رفته است.
ایــن  عامــل  کــه  آرمیتــا  ســاله   5۸ عمــه   
جنایــت بــود در رابطه بــا قتلی کــه رخ داده به 
تیــم تحقیــق گفــت: مــن یــک دختر32 ســاله 
بــه  نام میترا دارم. مدتی اســت کــه رابطه او با 

برادرزاده ام آرمیتا خیلی خوب شده بود. 
از آنجــا که بــرادرزاده ام معتاد بــود و رفتار 
نامناسبی داشت دلم نمی خواست دخترم با 
او معاشــرت کند امــا آنها مدام بــا هم بیرون 
می رفتنــد و دیــر وقت بــه خانه برمی گشــتند. 
اوایــل ســعی کــردم بــه ایــن ماجــرا واکنــش 
نشــان ندهــم امــا بیــرون رفتن هــای آنهــا که 
بیشــتر شــد بــه آرمیتــا تذکــر دادم که دســت 

گروه حوادث/    رئیس کل دادگســتری اســتان 
اصفهــان دربــاره رونــد رســیدگی به پرونــده مرد 
معتــادی کــه با اســلحه ســاچمه زنــی ســه زن را 

مجروح کرده بود توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس کل 
دادگســتری اســتان اصفهان به تشــریح ماجرای 
تیراندازی به ســه زن در این اســتان پرداخت. وی 
با اشــاره به  انتشار گزارشی در یکی از روزنامه ها با 
عنوان »شلیک به زنان در خیابان های اصفهان«، 
اطاعات منتشــر شده را نادقیق دانست و ضمن 
تکذیــب صدمه بــه پنج نفر در ایــن ماجرا گفت: 
دستگاه قضایی با قاطعیت و دقت تا صدور حکم 

به این پرونده رسیدگی می کند.
محمدرضا حبیبــی در رابطه بــا جزئیات این 
ماجــرا گفــت: پــس از تشــکیل پرونــده ای در این 
زمینه، متهم بســرعت بازداشــت و در تحقیقات 
صــورت گرفتــه اعتیــاد ایــن فرد بــه مــواد مخدر 
صنعتی تأیید و مشــخص  شــد وی با اســتفاده از 

ساح ساچمه ای اقدام به تیراندازی به سه خانم 
کرده است.

رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان ادامه 
داد: در جریان رســیدگی به این پرونده، فقط یک 
نفر به پزشکی قانونی مراجعه می کند و طبق نظر 
پزشــکی قانونی جراحت وارده بــه این فرد از نوع 
جراحــت دامیه و جزئی بوده اســت.وی در ادامه 
ضمــن تکذیب ادعاها در مورد آزاد شــدن متهم 
حادثــه بعد از چندیــن روز گفت: متهم قریب به 
دو ماه بازداشت موقت بوده و تحقیقات مفصل 
و کاملــی در ایــن زمینــه صــورت می گیــرد و پس 
از تکمیــل تحقیقات و رفــع ابهامــات پرونده، به 
موجــب قانون قــرار وی به وثیقه تبدیــل و با قرار 

تأمین کیفری مناسب آزاد می شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تأکید 
بر اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می کند، 
گفــت: دســتگاه قضایــی بــا قاطعیــت و دقت تا 

صدور حکم به این پرونده رسیدگی می کند.

آزادی عامل تیراندازی 
به 3 زن اصفهانی 

2 بلیت برای یک جنایت
گــروه حــوادث /   مــرد جــوان در حالــی که با 
خریــد بلیت ترکیه در فرودگاه منتظــر پرواز بود 
در آخریــن لحظات به خانــه برادرزنش رفت و 
او را کشت.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
مدتی قبل مرد جوانی سوار بر خودرو از خانه اش 
در شهرســتان رباط  کریم خارج شــد تا به محل 
کارش برود. اما همین که از خودرو پیاده شــد تا 
در پارکینگ را ببندد، ناگهان با شلیک چند گلوله 

از اسلحه مردی آشنا به قتل رسید.
ë انتقام فامیلی

بافاصلــه  تیرانــدازی،  ایــن  دنبــال  بــه 
مأموران پلیــس آگاهی رباط کریــم وارد عمل 
شــده و تحقیقــات به دســتور بازپــرس پرونده 
آغــاز شــد و کارآگاهان به بازبینــی دوربین های 
مداربســته اطــراف محــل حادثــه پرداختند تا 
تصویر مرد جنایتکار به دست بیاید. در بازبینی 
دوربین هــای مداربســته، تصویــر مبهــم مــرد 
مسلح به دســت آمد. خواهر مقتول که پرستار 
یکی از بیمارستان های پایتخت است  با دیدن 
تصویــر قاتل گفــت: متهم، همســرم کوروش 

اســت. من و کوروش مدتی بعد از ازدواجمان 
بــه اختاف خوردیــم و این درگیری هــا ما را به 
دادگاه خانــواده کشــاند. در بحبوحــه جدایی از 
همســرم بودم که ایــن اتفــاق رخ داد. کوروش 
به خاطر اختافاتی که با من داشــت با برادرم 
نیــز درگیر شــده بــود و ایــن درگیری بــه کینه و 

درنهایت قتل ختم شد.
ë دوبار خروج از کشور

در حالــی کــه ســرنخ ها نشــان مــی داد کــه 
کوروش در این جنایت نقش دارد، تیم جنایی 
در تحقیقــات پی بردند که کوروش روز جنایت 
به کشــور ترکیه پــرواز داشــته و در زمان قتل در 
ایــران نبــوده اســت، اما ایــن احتمال از ســوی 
بازپــرس جنایــی مطــرح شــد کــه مــرد جوان 
اقــدام بــه صحنه ســازی بــرای جنایــت کــرده 
است.ســرانجام در بررسی های صورت گرفته، 
مشــخص شــد کــوروش دو بلیــت در یــک روز 
بــه مقصد ترکیــه خریده بود. اما زمــان پرواز او 
متفــاوت و با فاصله زمانی تقریباً چند ســاعته 
بوده اســت. کوروش با بلیــت اول وارد فرودگاه 

شــده و از گیت ها نیــز عبور کــرده و مهر خروج 
روی بلیتــش نیــز زده می شــود. امــا به محض 
ورود به سالن نهایی که مسافران را به قسمت 
پــرواز منتقــل می کنــد، او برگشــته و از فرودگاه 
خارج شــده اســت.بعد از این صحنه ســازی او 
راهی رباط کریم شــده و برادرزنش را با شلیک 
گلوله به قتل می رساند. بعد از آن دوباره راهی 
فرودگاه شــده و این بار بــا بلیت دومی که تهیه 
کرده بود از کشــور خارج می شود.با برما شدن 
راز این صحنه ســازی از ســوی بازپرس جنایی، 

هویت عامل این جنایت برما شد.
بــا  کــوروش  همســر  تحقیقــات  ادامــه  در 
مراجعه به پلیس مدعی شــد همسرش برای 
اینســتاگرام  از وی، پیجــی در  انتقــام  گرفتــن 
خصوصــی  عکس هــای  و  کــرده  راه انــدازی 
منتشــر  مجــازی  فضــای  در  را  همســرش 
کــرده اســت.بدین ترتیب بــه دســتور بازپرس 
حبیب الله صادقی از شــعبه چهارم دادسرای 
امور جنایی پایتخت، تحقیقات برای دستگیری 

مرد جوان ادامه دارد.

 عمه عصبانی
برادرزاده اش را آتش زد

گــروه حــوادث / پســر شیشــه ای که بــه  دنبــال اختلاف 
خانوادگی پدرش را با چند ضربه چاقو به قتل رســانده بود 

یک روز پس از این جنایت دستگیر شد.
به  گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، شــانزدهم مهر 
امســال درپی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 کرمان، 
درگیــری خونین یــک پدر و پســر اعلام شــد، خیلی ســریع 
گشــت کلانتری 19 کرمــان در محل حضور یافتنــد و با پیکر 
خونین مرد 54 ســاله ای روبه رو شدند که با ضربه های چاقو 
زخمی شــده بود ؛بلافاصله تیم پزشــکی اورژانس در محل 

حاضر شد اما دقایقی بعد مرد میانسال جان باخت.
پس از این حادثه بازپرس کشــیک قتل دستور رسیدگی 
به این پرونده را صادر کرد و درنخستین گام جسد مقتول به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
بــا تشــکیل اکیــپ ویــژه و انجــام تحقیقات گســترده و 
تخصصــی ،کارآگاهــان جنایــی توانســتند بــا ســرنخ های 
به دســت آمده پســر معتاد خانــواده را که عامــل قتل بود، 
شناسایی و پس از 24 ساعت وی را در مخفیگاهش دستگیر 
کردند.متهــم 24 ســاله که تحت تأثیر مــواد مخدر صنعتی 
اقــدام به قتل پدرش کــرده بود در جریــان بازجویی ها پس 
از اعتــراف بــه جنایتــی که مرتکب شــده بود گفــت: تا اول 
دبیرســتان بیشــتر درس نخوانــدم دوســتانی داشــتم کــه 
همیشــه پای بســاط مواد مخــدر بودنــد و از اولین بــاری که 
مخــدر مصرف کردم حدود پنج ســالی می گــذرد اما مدتی 
اســت که شیشــه می کشــم و بیشــتر اوقات بــا خانــواده ام 
درگیر می شــوم. وقتی شیشــه می کشــیم نمی توانم رفتارم 
را کنتــرل کنم و دچــار توهم می شــوم.زمان درگیــری اصلًا 

15 سال بلاتکلیفی برای 
قتل راننده

 همبستگی مردم، مسئولان و پلیس
 برای ایجاد امنیت اجتماعی

سرهنگ مراد مرادی- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ/ در 
سال های اخیر با توجه به افزایش احساس نیاز برای مشارکت مردم در برقراری 
و حفظ امنیت، نیروی انتظامی، »پیشــگیری اجتماعــی« را به عنوان راهبردی 
مهم در برنامه های خود جای داد و ســرفصل جدیدی برای مسئول ســازی در 
حوزه امنیت از میان شــهروندان که همانا ســرمایه اجتماعی پلیس محسوب 

می شوند، ایجاد کرد.
پیشگیری اجتماعی را می توان در تعریفی کوتاه این گونه بیان کرد: »متوقف 
کردن و ایجاد تحول در شــرایطی که فرد را به ســوی جامعه ســتیزی و ارتکاب 
جرم ســوق می دهد که از طریق اعضای جامعه و بر آموزش، تقویت قوانین و 
مقررات و هنجارهای اجتماعی و تشــویق و تنبیه مبتنی است.« در این صورت 
بــدون مداخله مســتقیم پلیس و نهادهای کیفری و با حســاس کــردن مردم، 
نسبت به برقراری و حفظ امنیت و جلوگیری از مهیا شدن شرایط تکوین جرم، 

می توان آمار بزهکاری را کاهش داد.
البته باید توجه داشــت که پیشــگیری اجتماعی به دنبال همبســتگی میان 
مردم و  دیگر ســازمان ها و نهادهای مســئول با پلیس صورت می پذیرد که در 
این صورت با یکدســت شــدن فعالیت هــا و عمل بر یک رویــه اصولی، به این 

مهم دست می یابیم.
برای دستیابی به روندی کاربردی در این زمینه، چند سالی است که پلیس 
خود را موظف به گســترش »آموزش همگانی« کرده است، از آنجاکه آموزش 
همگانــی و فعــال کــردن تمام بخش هــای اجتماعــی در حوزه ایجــاد و حفظ 
امنیت، از جمله پایگاه های مهم دموکراســی و گســترش نظام حقوق بشــری 
اســت، نیروی انتظامــی نیز به عنوان نیرویــی جامعه محور و مــردم مدار، این 
اصــل را جــزو اولویت های خــود قــرار داده و درصدد جذب حداکثــری مردم و 

نظارت های اجتماعی ناشی از این نوع آموزش است.
به طــور حتم ورود مــردم به حوزه برقــراری، حفظ و ارتقــای نظم و امنیت 
عمومــی از طریق پیشــگیری اجتماعی و آمــوزش همگانی و پر کردن شــکاف 
میان مردم و نهادهای متولی امنیت و مسئول ســازی از میان ســایر سازمان ها، 
می توانــد مولد »امنیت اجتماعی« باشــد؛ امنیتی که برگرفته از مــردم و برای 
مردم باشــد، ســاختاری منســجم تر و محکم تر داشــته و خروجی آن، افزایش 

امنیت و احساس امنیت، رضایت مردمی و در نهایت »امنیت پایدار« است.
امنیــت اجتماعی ناظر بــر رفع دغدغه های ذهنی و روانی شــهروندان و در 
همــان حوزه احســاس امنیت تعریف می شــود کــه مرجعیت آن، مــردم و در 
کل، جامعه اســت. پلیسِ جامعه محورِانقابی امــروز با تمام تاش به دنبال 
راهکارهــای اجتماعــی و دخیل کــردن مــردم در عرصه پیشــگیری اجتماعی 
از طریــق آموزش همگانی و در نهایت اســتقرار امنیتی اجتماعی اســت که در 
این صورت می تواند با فراغ بال بیشتری به مأموریت های متنوع و متکثر خود 
پرداخته و آنها را به نتیجه برســاند، چراکه می داند همواره مردم پشــتیبان وی 
هســتند و در برقراری، حفظ و ارتقای نظم و امنیت عمومی، تنها نیست بلکه 

یک جامعه فرهنگی و انقابی، از وی حمایت می کند.

یادم نمی آیــد ،فقط این را می دانم که پــدرم را زدم و فرار 
کردم. پس از اعتراف های ایــن متهم او به اتهام قتل عمد 
بازداشــت و پس از بازســازی صحنــه جنایت بــه زندان 

منتقل شد تا زمان محاکمه اش فرا برسد.
انتظامــی  فرمانــده  امینایــی،  مهدی پــور  ســرهنگ 
شهرســتان کرمــان با تأییــد این خبــر به »ایــران« گفت: 
خانــواده به عنوان یک رکن اساســی و نهــاد اجتماعی در 
تربیت فرزنــدان صالح و آینده ســاز، نقــش مهمی دارد. 
بی شــک بایــد بــرای تربیــت و تعالــی فرزنــدان و حفــظ 
ســلامت روحــی و روانی آنهــا در محیط خانــواده برنامه 
محــور عمل کرد و بر رفتار فرزنــدان بخصوص نوجوانان 
و جوانــان نظارت کامل داشــت تا بــر اثر ســهل انگاری و 

بی توجهی در مسیر اشتباه قدم نگذارند.

پسر شیشه ای 
جان پدر را گرفت


